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ان عواطف عارفانه و ين آن در بي نماديكوه و معان

ي مولانا در مثنوه يعاشقان
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رجندي دانشگاه بيات فارسيار زبان و ادبيدانش

چكيده 
ن و با شكوه ترين معاني زندگي را در قالب مثنوي ي است كه لطيف ترين شاعري پرآوازه تريمولو

جينه اي از تصاوير بي پايان و مولوي را با قدرت مثنوي را به عنوان گن. به جهانيان عرضه كرده است

مولوي از ساده ترين جلوه هاي زندگي و مظاهر بي مانند عالم طبيعت . تصويرگري بي مانند، مي شناسيم

 درون يهاز جمله كوه، نفيس ترين و ناشنيده ترين درس ها را به ما مي آموزد و به دنياي كهنه و غم زد

.تازگي مي بخشدي از طراوت و اما، جامه

ان عواطف و احساسات مولانا دارد كه ي شاعرانه و بي هايرگري كه كوه در تصويتيبا توجه به اهم

وه و ـم تا نقش كيده ايه كوشـن مقالي و روح بزرگ اوست، در ايار متعالـ از بازتاب افكين خود حاكيا
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ت ين رهگذر با خلاقيم و از ايل كني تحل مولانانهان عواطف عاشقانه و عارفاين آن را در بي نماديمعان

.مي آشنا شوي عرفانين والايان مضاميان عواطف و احساسات او در بي بيهويشاعرانه و ش

يهق، نشان دهنديج تحقينتا. ل محتوا انجام شده استي تحليهوي و شيفيق به روش توصين تحقيا

كوه علاوه .  استيداري و پايعظمت و بزرگ، يتعلقّ خاطر و توجه روح بزرگ مولانا به مظاهر بخشندگ

ن ي در عييز هست و آن درس هم صداي نيك درس اخلاقي كه دارد، الهام بخش يبت و صلابتيبر ه

.  داشته استي است كه مولانا به آن توجه خاصي و پناه دهندگيرازدار

.ي، كوه و مثنوي، كوه، نماد شناسي، مثنوي مولو:كليديگان واژ

�����
يهاها و شكل مرتبه  با نام  47م    ي است كه درآيات قرآن كر     يعي طب يده ها ي پد لهاز جم كوه  

.عت استي مانند طبي بيهن جلويت اي اهميهن امر نشان دهندياد شده است و ايمتفاوت از آن 

ن ياد كرده اند همچن   يشه  ي و اند  ين و كانون وح   ي آسمان و زم   ي تلاق يطهاز كوه به عنوان نق    

.  پيامبران داشته اندي و معنويت روحي در پرورش شخصينقش سازنده اكوه ها 

گاه قـدرت و قداسـت بـوده        ي و جا  ي، تعال يشه رمز استقامت، بلند   يدر باور انسان، كوه هم    

ز بـوده و آن  ي نيك درس اخلاق ي كه دارد، الهام بخش      يبت وعظمت وصلابت  ياست و علاوه بر ه    

 مقدس به سبب نزول ين كوه هاي از اياريبس.  استيندگدهپناه وين رازداري در عييهم صدا

. شده انديلت وشرافت معنوي فضيافته و داراي تقدس ي حق جنبهي فرشتهي وتجلّيوح

 توان گفت كـه اغلـب       يم داشته و  يت و اعتبار خاص   يز اهم يان باستان ن  يرانيها از نظر ا   كوه

. شده استير م انسان ها در كوه ها برگزاين ها و مراسم مذهبييآ

 ـان اند ي ب يعت برا ي كم مانند جهان طب    ين جلوه يشاعران از ا   اعتقـادات  افكـار و  شه هـا و   ي

ن عنـصر   يف ا ي خود، به توص   يشه و دانش فرهنگ   يبه تناسب وسعت اند   ش بهره گرفته اند و    يخو

بـا  . شـده اسـت    يبا و جذّاب در فرهنگ شـعر      ي ز يي اشعار يداي پرداخته اند كه باعث پ     يعيطب

، ياسطورهامحورچهارها در  كه كوه   توان گفت  ي، م يرانيق به شعر شاعران ا    يق و دق  ي عم ياهنگ
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 ـ  ين امر ب  يا. ت دارند ين اهم ي و نماد  ي، عرفان يمذهب  ـي شـاعران ا  يي از آشـنا   ي گمان ناش  بـا  يران

ي هان جلوهيران است كه باورها و اعتقادات خودشان را با بهره بردن از ا  ي ا ي و مذهب  يفرهنگ ملّ 

.ان كرده انديعت بيكم مانند طب

وي هزاران جلـوه و جمـال   ن آن در تصويرهاي مثني و نمادي عرفانيبازتاب كوه و جلوه ها 

60 كوه و حدود يه مرتبه واژ185ي مثنوي بيش از   ي سر به فلك كشيده    در قلهّ . گيردبه خود مي  

 مـورد فقـط     60استفاده شده و در    مرتبه كوه در تعبيرات و تركيبات نادر       115كهُ و   ي  همرتبه واژ 

همين كثرت استعمال، شدت تعلّـق خـاطر و         .  كوه، خود كلمه بوده است     يهمنظور مولانا از واژ   

توجه روح بزرگ مولانا را به مظاهر بخشندگي، عظمت و بزرگي وپايداري، از جمله كوه نـشان                  

.مي دهد

 و كمال   ي، شكوهمنديست استواران شده اي بين كوه كه در مثنو   يز و نماد  ي رازآم يجنبه ها 

ر يل و تصرف در ضـم ي از فضايغ كمال نشسته اند و پاسدار ياند كه بر ست   ي نما ي را م  ييانسان ها 

. آنهاستي هايژگيانسان ها از و
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 بـه   ي نوشته شده به صورت گذرا و پراكنده اشارات        ي معنو ي كه بر مثنو   يدر نقدها و شروح   

 ـ  يگران ن يه و د  ي شود، در كتاب فرهنگ نمادها اثر شوال       يده م يبحث د موضوع مورد     از  يز به برخ

 در خـصوص    يق كامل و مـستقل    يچ گونه تحق  ين كوه اشاره شده است، اما تاكنون ه       ي نماد يمعان

. انجام نشده استيان عواطف عارفانه و عاشقانه مولانا در مثنوين آن در بي نماديكوه و معان

 ـ تنها شناخت آنها ن    يعت در مثنو  ي طب يكار بردن مظاهر و جلوه ها     هدف مولانا از به      ست، ي

، رمز و نمـاد را شـاعرانه       فراتر از اسطوره   ي مفهوم ي القا ي مانند برا  ي ب ين جلوه ها  يبلكه او از ا   

ير سـاز  يمولانا با تـصو   . ش را القا كند   ي خو ي عارفانه يشه ها يكند تا به كمك آن اند     ي م يمتجل

ن و در   ين راز و رمزها و اشارات دشـوارتر       ي است و با استفاده از ا      يعيهر طب  از مظا  يكيكوه كه   
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 ـ عاشقانه از جمله عشق،- عارفانهيشه هاين اندي تر ين حال عال  يع  را نـشان   ...سـماع و ،يتجل

. گذاردير مي دهد و در عمق روح و روان خواننده تاثيم

 ـ كـوه و بازتـاب آنهـا را در ب           گونـاگون  ياين مقاله مي كوشد تا  در حد امكان نمادها          ان ي

ي، بـه تماشـا بگـذارد و بـه جـست و جـو              ي در مولانـا در مثنـو      ينه عاشقا -عواطف عارفانه 

 ـ             يم هست ي عظ يهن جلو ي بپردازد كه در ا    ييهاتيقابل ن ي نهفته است و موجـب شـده  كـه بـا چن

. دا كندي ما راه پي در ادب عرفانيشگفت

يعاشقانه در مثنو-ان عواطف عارفانهيكوه و ب
 بنهد يزيده چيك پدي تواند در ي خواهد، اما نميند كه مي بي را ميزيشاعر عارف همان چ

 نهفته در دل آن را كشف يپس تنها راز و رمز ها. ستي آن سازگار نيكه با روح و خصلت ها

.ندي اش راهبر اوي عرفانيشه هاين راه، اندي شك در اي كند و بيم

است به » وصفيلا«ند كه ي گوي سخن مييهاافتين از حالات و دراز آنجا كه عارفا

ر ي و غي است رمزي شوند كه ساختة ذهن و فكر و روح خود آنهاست و زباني متوسل ميريتعاب

.)14:1387بهنام فر،( مفهوم استيدگي و گاه پوشي معانيي منتهايز بين امر نيمعتاد و سبب ا

ا خلق  ي پويري كوه، تصاويعنيعت يا و مظاهر كم مانند طب از جلوه هيكييلهي مولانا به وس

رد تا سلوك و حركت خود در راه حق را گاه با ي گيار ميز در اختين امكان را ني كند و ايم

. ش بگذارديش به نماي خويريق و سكون همراه است، در زبان تصويوجد و شور و گاه با تعل

ر را دو ين تصاوي و تحرّك ايياي جان كوه، پوي بعتيمولانا با قرار دادن انسان در برابر طب

.چندان كرده است

ر ي تصاويخود آگاه در پ بزرگ دارند، ناي و روحي متعاليشه اي شاعران بزرگ كه انديبار

عت ي از مظاهر بزرگ طبيكيلذا كوه كه .  ا و كوه هستنديد و دريبزرگ و با عظمت چون خورش

 عواطف و احساسات او نمود  ينهان شاعراينا و ب مولاير گري است در تصويو جهان هست

. دارديريچشمگ
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تجليّ 

 شمارند ي مي تجليهديين عشق را زايدانند و اينش و سر وجود را عشق ميعارفان راز آفر

 به ي و تعلق علم ازلي حسن معبود ازليهجلو جمال و يتجلّ«: نديگويمه آن ين و توجييو در تب

 حسن و يعنين جمال تام و حسن كامل عشق بورزد؛ يبود كه به اي مستلزم وجوديحسن ازل

 صورت ي آن و صورت بي براييافت كه متجلاّيي تحقق ميار در صورتي جمال يجمال و تجل

 حسن يهجمال و جلو... ش آن باشدي نماي براينه اي قابل تصور بود كه آيمعشوق در صورت

ن جلوه و جمال باشد يكه محل انعكاس ايانهي جمال پرست و آي وجود عاشقيب كه يازل

جاد عالم وجود ياج بود كه موجب اين استلزام و احتي توانست داشته باشد، اي نمي و تحققيتجلّ

.)1365:354،يمرتضو(» نش شديو شروع آفر

تجليّ عبارت از ظهور ذات و صفات و «: دي گوي ميف تجليصاحب مرصاد العباد در تعر

اما عرفان مولانا با . )316:1363رازي، (»  و جماليه حق جلَّ و علاستنعوت و اسماء جلاليه

 گردد، يد مي صاف و سپي ندارد، و دل شرحه شرحه اش دنبال دلهاي كارياصطلاح و لفاظ

 شوند، لذا ي خود ميند و از خود بيآي كه مانند كوه در مواجهه با نور حق به وجد مييهادل

ف و ي اشارات لطي الهيبه داستان كوه طور و اندكاك آن در اثر تجلّي تجلّله در طرح مسأغالباً

 حد و ياق بين دل در اثر شور و اشتي دارد از جمله در دفتر اول معتقد است كه طور سنگيجذاب

:  ذات خدا چابك و چالاك  شد و به رقص در آمدي از تجليعشق ناش

 آمد و چالاك شد جسم خاك از عشق بر افلاك شد             كوه در رقص

طور مست و خرََّّ موسي صاعقا ــا              ور آمد عاشقــان طـعشق ج

)25-1/26: 1363مولوي، (

نان به ي است كه كوه را مانند خانقاه نشيض بخش نور موسين پرتو فيگر اي دييو در جا

:    گردانديمبها پاك يعمه ان كامل از هي دارد و چون صوفيوا ميكوبي و پايدست افشان

د و رست او زنقصـصوفي كامل شكوه طور از نور موسي شد  برقص

)1/768: 1363مولوي، (
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يز از وجود خاكي نيوسته است و از خود فنا شده و موسيش رسته و به حق پيكوه از خو

 حقينهنه خايي شده و نور حق طور قلبش را در هم شكسته و دلش را آي خاليو صفات بشر

.      گردانديم

 شدن كوه را به حالت ي شدن نورحق بر كوه طور و متلاشيات فوق، متجلي در ابيمولو

 شدن كوه ي آن كه ما از صوفيآن گاه برا« شود  و يه عارض ميه كرده  كه بر صوفي تشبيوجد

سنگ و خاك در مقابل قدرت و فعل حق : د كهي گويم، مي تعجب نكنيو وجد و حالت و

ز از يپس چه عجب اگر كوه ن...  و اصلش از خاك بوديز موجود مادي ني و موسكسانندي

» را در هم شكافدي هستي وار خرقه يران شود و صوفي مست و حي جمال الهيهجلو

.)329:1367فروزانفر،(

ت سخن ي درك نور حق و معنويدفتر سوم آن جا كه از لزوم استعداد برامولانا در

 تحمل ييتوانااز آنجا كه كوه  كرد، ي نور خداوند بركوه طور تجلّيوقت: تأكيد مي كند،ديگويم

: نور حق را نداشت، پاره پاره شد و برخود شكافت

 را برنتافتيد ومي نوشيافت                 تا كه مي حلق يكوه طور اندر تجلّ

)3/15: 1363مولوي، (

:و در تعبير ديگر

نافه د شكاف               خرقه را بدريد بر خود تا بـم شن بخوانديبركهُ سنگ

)1363:3/2581مولوي، (

االلهُ نور السموات و «ي  بركوه طور و استناد به آيهي نور الهيدفتر ششم با اشاره به تجلّدر

ِثلَُ نوُرهالاَرضِ مشكوةٍ في كَمف صباحاَلم صباحا مةٍيهاججنها و زمين استخدا نور آسما:  ز .

)  35:نورقرآن،(» ...ايچون چراغداني است كه در آن چراغي باشد، و آن چراغ در شيشه 

 توانست ي كمال قدرت الهي داند كه به واسطه ي ميجسم و دل عارف را مشكات و زجاج

:د، تحمل كندينوري را كه كوه بر نتاب

ياه ارورــازد از قـا ســقدرتش جيهد  ذرــورش  بر نتابــچ  طــآن
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 درد ز نور آن قاف و طوري نور       كه همي جايگشت مشكات و زجاج

 )3067-6/8: 1363مولوي، (

از  حق برتمام ذرات آن و در درون آن ذرات هم بتابد و منظوريهد، تا جلويكوه از هم پاش

.)220:2536همايي، (ي نورالهيت است در تجلّيپاره شدن كوه، اندكاك جبال ان

ن نور اندكستين بهر اـپاره گشتدكست           ـه منـيع ساـوه بهر دفـك

دـم زنـد تا در درونش هـپاره شـد             و زد نور صمـبر برون كهُ چ

)4750-6/1: 1363مولوي، (

ينوازبندهيد و به مرتبهيآيرون مي بيجلالي و تجلييايكبري از مرتبهيتعالو سرانجام حق

:كنديم جلوه ي جماليو تجل

 زآن كوه قافي حق جان را مطاف          شكر كه بازآمدي عنقايگفت ا

)1363:3/4696مولوي، (

سماع 
ر ي وجود دارد به تعب    ي سازد ارتباط تنگاتنگ   ي كه م  يرين نگرش و افكار هر شاعر با تصاو       يب

 ـي هر شاعر بـه نگـرش و جهـان ب          ير شعر يال و تصاو  ي خ م با دقت در صور    ي توان يگر م يد  او  ين

ز، هـر   ي و مبالغه آم   ي بلاغ ياني اهل سماع است با ب     يم به عنوان مثال  مولانا كه خود عارف        ي ببر يپ

يكـه بـرا  - كند، ناخودآگاه كـوه را  ي خداوند بر كوه طور و اندكاك آن  م يجا صحبت از تجلّ   

ند كـه در حـال سـماع        ي ب ي م يي صوف -تكاپو و تلاش است   دن به سر حد كمال مطلوب در        يرس

 دهد كه در اثـر      ي شود و استغراقي به او دست  م        ي بر او عارض م    ين حالت وجد  ياست و در ا   

 پردازد و دست اسـتغنا بـر جهـان        ي م  گردد  و به رقص     يم خود   ي از خود ب   يجذبه و عشق اله   

:ز دام جهان آزاد شود دراند تا اي افشاند و از فرط وجد خرقه بر خود ميم

 صاعقايعشق جان طور آمد عاشقا                     طور مست خرََّ موس

)1/26: 1363مولوي، (

 كامل شد و رست او زنقصي شد به رقص            صوفيكوه طور از نور موس
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زـي بود نيـ از كلوخيم موسـز            جسي شد عزيچه عجب گر كوه، صوف

)867-1363:1/8مولوي، (

 اهل بسط و سكر است كه از ازل خوشدل و خندان زاده يلذا از آن جا كه مولانا شاعر

ده  ي با كوه ديرگري او از جمله تصويهايرگري در غالب تصوي درونين شاديشده است و ا

پور،ي و عليابادي آسيمحمد ( در عرفان ماستيي گراي تفكر شاديه شود، استمرار دهنديم

1388:132(.

يمي بـردن بـه مفـاه      ي خورد و پ   يجان و حركت به چشم م     ير شور و ه   ين تصاو يشتر ا يدر ب 

 ـ توان به روح و روان شاعر راه پ  ي است كه م   يدي كل يلهمانند كوه، به منز    چنانكـه در  . دا كـرد ي

 شود تا شراب عشق بنوشد و سرمـست از آن         ي صاحب حلق م   يدفتر سوم كوه به طور ماهرانه ا      

:و سماع  بپردازدبه رقص 

 را بر نتافتيد ومي نوشي          تاكه مافت ي حلق يكوه طور اندر تجل

لـهلْ رأيتمُ منْ جبل رقْص الجمل       ـقَ الجبـه و انشَْـصار دكاًّ منْ

)15-1363:3/16مولوي، (

الهـي را  قه ي كه روي موسي را مي بيند و بار      كوه هنگام : دي گو يز مولانا م  يگر ن ي د ييدر جا 

 مي شـود و بـه پـايكوبي         "رقاص" ورود موسي    ه ي در چهره اش مشاهده مي كند، به  شكران        

:مي پردازد

اص گشتـوه طور از مقدمش رقـكچون بر آمد موسي از اقصاي دشت    

)1363:3/4267مولوي، (

 مولانا دست به دست هم داده تا وجـد و           نه شاعرا به اين ترتيب نيروي عشق و قدرت خيال       

جاد شده را بـا  ي در او اي او است و بر اثر عشق اله   يجانات درون ي از شور و ه    ي كه حاك  يسرور

. تحرّك و پويايي چشم گيري به تصويربكشد

 ـن برود كـه ا    ي آن از ب   يه  ي شود تا سا   يكوه از سماع شكافته م      در هـم    ين نـشان دهنـده    ي

: جان و روح او استي روشنيلك براختن جسم ساير
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ن نور اندكستيدكست                  پاره گشتن بهر اـه منـيع ساـكوه بهر دف

م زندـد تا در درونش هـپاره شور صمد                ـه چو زد نـبر برون ك

)4756-1363:6/7مولوي، (

ت گوش  يد و در نها   ي ستا ي را م  يز خود خدا  يآم با زبان راز     ي مولانا، هر موجود   يدهيبه عق 

 چون خـود را  ي الهيايامبران و  اوليح ذرات عالم را، بشنود و پ     يد شنوا باشد تا بتواند تسب     يدل با 

جماد با آنـان بـه      . ده است ين جهان را خاص آنان گردان     يز تصرف در ا   يبه خدا سپرده اند، خدا ن     

: شونديهم آواز مند و ي گوي پردازد، با آنان سخن ميسماع م

ي                   هر دو مطرب مست در عشق شهيـرهـه همـا داود گشتـوه بـك

رده شدهـم پـهر دو هم آواز و هده               ــر آمـ اميـال اوبــا جبـي

)4269-3/70: 1363مولوي، (

عشق

ه كمـال   رد و عشق چون ب    ي گ ي نام م  "عشق" به كمال رسد   ي وقت "محبت"ه  يبه اعتقاد صوف  

.)"محبت"،ييبخاراييرجا(شودي ميعشق و عاشق ومعشوق منتهفنا در ذات و وحدترسد به

ي كنند وعشق را مبناي خلاصه م"عشق"ينش وسرّ وجود را در كلمهيعرفا راز آفر

حاصل  ادراك ومعرفت مي باشد و يجهيد دانست كه عشق، نتيبا.  دانندينش و وجود ميآفر

.آيدعرفت به حسن و جمال، عشق پديد مي است و از معلم

عشق و» و العشقُ شَبكهَ الحقِ« است كهي و الهام شوقي همراه با  الفت رحمانيقيعشق حق

يحتّ است و عرفا  معتقدند ي عشق ها مجازي است و باقيقي محبوب حقي عشق به لقايقيحق

.)334:1383،يسجاد(بت است  عشق و محيطهحركات آنها به واسوجود افلاك و

ش از يند، بي بي كه مياو از هر ش.  استي عاشقانه و آن جهانينش و هستينگاه مولانا به آفر

ابد كه چون هر ييش تجسم مين فكر برايدن آنها ايآنچه كه هست انتظار دارد و به محض د

ي و جوهري كمال طلب است و كمال، همان عشق و همان حركت وجوديموجود
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ن خاطر ي عالم در جنبش و حركت است، بده يل دهندي تشكيتمام اجزاده هاست، پس يپد

.دار معشوق هستندياست كه همه عاشق و مست د

قت ي داند و عاشق در حقي از عشق مي كه باشد، ناشيات را به هر صورتيمولانا اساس تجلّ

 كرد و آنچه كه كوه با يا متلاشن عشق بود كه كوه ري او اي معشوق است و طبق گفته يهجلو

را ) ع (يد و موسيكوه طور جان بخشر عشق به ياكس. ن عظمت را زنده كرد، عشق بوديا

:آمد شد و كوه طور به رقص ين زد و جلوات حق بر كوه طور متجلّيمدهوش بر زم

 مايهاتـه علـب جملـي طبي   ا ما         يسوداعشق خوشيااد باشش

وس ماـنيون و جالـ تو افلاطياـا             ـوس مـوت و نامـ نخي دوايا

كوه در رقص آمد و چالاك شدر افلاك شد         بقجسم خاك از عش

 صاعقايـرّ موسـطور مست و خا           ـد عاشقـور آمـان طـق جـعش

)23-1363:1/26مولوي، (

. بخشدي و كمال مي شود و به عاشق تعالي ميياي، تحرك و پويعشق موجب سربلند

: كندي مي معرفيدن شراب الهي از نوشيخواب اصحاب كهف را ناش   شاعر

 استيك شبي او يـ كه مستيـينه م است             يـ بلاده كه از خمـن بيخاصه ا

لـد عقـم كردنـد و نه سال گـصيسآن كه آن اصحاب كهف از نقُل و نقل          

)2098-1363:4/9مولوي، (

تش كوه يد و عناي گويك ميامبر را لبيب پي شعي كند و دعاي ميخداوند، عاشقانه بنده نواز

: كنديرا به خاك بدل م

ر كشتن خاك سازد كوه راـ كو كه تا از او دعا               بهيبيچون شع

)2/1647: 1363مولوي، (

ن عشق مستجاب ي اوست، به اعتبار همير عشق روحاني حضرت صالح را كه تاثيدعاو

: گردانديم
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ن كوهـد متـيان ناقه بزاـك دم كه آرد با شكوه                صد چنيصالح از 

)4/2649: 1363مولوي، (

است و امبران از نور خدي كند كه روح پيد مي داند و تاكي مي الهيايمولانا صالح را از اول

"دي زاي صد چنان ناقه از كوه م" داند كه ي مستجاب صالح را چنان موثر ميدعا

 دارد يان مي داند و بي مي و وجود خود را از خدا و آن را همچون كوه استواريمولانا هست

: داردي او را به جنبش و تحرك وا ميم عشق الهيكه نس

         ور شوم چون كاه بادم باد اوستاد اوست        ي من بنيكوهم و هست

)1/3803: 1363مولوي، (

ن يترميكند و آن را عظيتكرار م عشق را بارها و بارها در اشعارشيياي پويشاعر صفت ذات

 داند وآنگاه ين عشق مي هميطه حضرت رسول را به واسي داند وسالاري ميقدرت در هست

ن قدرت و شكوه  است كه يو هم كمال است عشق سبب آفرينش و موجبعظمت : دي فرمايم

: ن هموار كندي تواند كوه ها را با زميم

گيد كوه را مانند ريعشق ساگ           يد دـعشق جوشد بحر را مانن

ن را از گزافيعشق لرزاند زمرا صد شكاف       عشق بكشافد فلك

)2735-5/6: 1363مولوي، (

ش و ي هر گونه گرايالبته در مثنو«: كندين مطلب اشاره ميز به هميوب نن كياستاد زر

 كند؛ چنانكه رقص ي ميا محبت تلقي عشق ينات عالم هست مولانا نوعين كاي را كه بيكشش

 آورد و يگ به جوش ميند و آنچه بحر را مثل دي بي از عشق مي طور ناشيكوه گران را در تجلّ

ا و كوه و ي را از دري هستمه داند و هي هم عبارت از عشق م...د وي سايگ ميكوه را مثل ر

.)494:1368ن كوب،يزر(»ابديين و آسمان مسخرّ عشق ميزم

يي مانند اژدهايقيا همان معشوق حقي حق اند و عشق ياينات در عالم خود جوي كايهمه

. برديهمه را در خود فرو م

:ندي اونات عاشقي كاي است كه همهيين اژدها، دلربايا
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حلق عشقييگو گشتيي خلقان غرق عشق           اژدهاين كشتيبنگر ا

اـربـوه را او كهـعقل همچو كا     ــربـد دلــيدـ ناپيــياـاژده

خت اندر آب جويها را رد ازو            طبلـه شـار گĤگـر عطـعقل ه

)623-1363:6/5مولوي، (

 خود را ي هستند كه پژواك صداي اوليا را باز مي گردانند تا نام خداييوكوه ها ابزارها

: مكرّر بشنوند

راــام تـود نـا بشنـا مثنـت زان دوست دارد كوه رايهر نب

)3/1351: 1363مولوي، (

ت خود متزلزل عي مانند كوه ثابت و استوار است و عاشق بر اساس فطرت و طبيمعشوق ازل

:   را درمان كندي قرارين تزلزل و بي تواند ايو فقط حق م قرار مي باشد يو  ب

      عاشقان چون برگها لرزان شدهاز ثابت آمده         ـاو چو كهُ در ن

)6/1615: 1363مولوي، (

فنا و بقا 
 است كه از آن     يياان حالت ه  ي ب -ه  يگر صوف ي مانند د  -يد مولو ي از اصول افكار و عقا     يكي

 وجود نـاقص در وجـود كامـل اسـت كـه      ي شود و آن فنا  ير م يتعب»  االله و بقاء باالله    يفناء ف «به  

 ـ      ين اتصال به كامل و فنـا      يمولوي راه  كمال بشر را منحصر به هم          دانـد   ي نـاقص در كمـال م

.)311:1369همايي،(

 ـ او، زي ظـاهر  باشد نـه ذات و صـورت  ي سالك مي صفات بشرياصل در عشق بر فنا   را ي

 شود و تا خـود  يدن او به وصال مي است كه مانع رس  ي سالك در حكم حجاب    ي برا يصفات بشر 

 گـذارد  ي عشق قدم مي شود و آن كه در وادي به صفات حق نم   يمتجل،  ن صفات نرهاند  يرا از ا  

. شودي غرق ميكران عشق الهي بياي شود و در دريمحو عشق م

 از مراتب فنا است و آن، سقوط يكي كند كه يف مي را توصيالمولانا در دفتر اول فناي افع

 دارد كه ي الهين سبب كه انسان وجهه اي است، بديشهود فعل حق تعالت فعل خود ويرؤ
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 كه به اعتبار آن افعال را به خود نسبت يگر نفسي ديت او قائم بدان است و وجهه ايفاعل

 بخشد ي سالك را روشنه يدي دياضت، حق تعالي دهد و هرگاه به سبب دوام مجاهدت و ريم

 رود ين مي از بي نفسه كشد آن وجي، در چشم و)17:النجم(»يما زاغَ البصرُ و ما طغَ«و سرمة

 را بخود منتسب يچ فعلي ماند و در آن حالت سالك هي مي كه اصل است باقي الهيو آن وجه

.)252:1367فروزانفر،(د ي درست آيند و سلب فعل از وي بينم

يـ كني ميو زارـ، تيـا نـ از ميزاريــزنيه مـو زخمـتم وـيما چو چنگ

ا زتستـم و صدا در مـيو كوهـما چـا زتست       وا در مــم و نـييو ناــا چـم

 خوش صفاتيبرد و مات ما زتست اات       ـرد و مـدر بـم انيو شطرنجـا چـم

)598-1/600: 1363لوي، مو(

 شطرنج را مثال       يهادي و كوه و سواره و پيچنگ و نا، ي افعالي اثبات فنايمولانا برا

قت آن، فعل ي منسوب است و در حقي و عمليك آوازي آورد كه به حسب ظاهر به هر يم

يزي جان چي بي زن و آواز دهنده و شطرنج باز است و آنها جز اسباب وادواتي و نايچنگ

.ده استياضت ديده و ريد وسالك رسينها وصف حالت مري ايستند كه همهين

ي نمادين كوه در مثنويجلوه ها و معان
 و عرفـاني    يق فلسف يم عم يان مفاه ي ب ي برا يله ا ينه، وس ي، نماد و زبان نماد    يات عرفان يدر ادب 

 ـ آنهـا را ب     توان ي نم ي كه با زبان معمول    ي و عرفان  يم فلسف ي از مفاه  ياريبس. است ان نمـود، بـه     ي

 ـ يسندگان عارف و ف   يدر آثار نو  .ندي آ يشكل نماد و رمز در م       ـ رمـوز و تمث    يلسوف برخ ل هـا   ي

.ان توجه استيشا

نگاه  عارفانه، انسان عارف كـه در         است؛ از  ي و رمز  ي سرّ يي معنا يه رسانند يرينماد تصو 

ق ي حقـا يد و رمـز، پـرده از رو   خواهد با نماي طلبد، مي پنهان م ياء جهان ي سطح ظاهر اش   يورا

د عـارف،   ي است، از د   يات حق تعال  ي از تجل  ي جلوه ا  ي هست يمهاز آن جا كه ه    .  بردارد يتناهيلا

.)1389:127 مقدم،يصلاح( نماد استيجهان، سراسر نوع
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قـت  يقت كه بـه كـشف حق      يه، به عنوان زبان طر    ي توان گفت كه كلام صوف     ين لحاظ م  ياز ا 

 ـ است كه از رمز و مثـل و تمث         ي زبان عتاًي انجامد، طب  يم  مقـصود سـود     ي ادا يه، بـرا  يل و تـشب   ي

 ـه نـدارد و ن   ين امر تنها اختصاص به صوف     ياما ا . دي جو يم  ـ ي  ـ يز بـه هم ، معلـوم  ين صـورت كل

 ـه ضرورتاً به زبان رمـز ب      ي صوف يشه ها ي و اند  يقاً كدام معان  ي دارد كه دق   ينم ان شـده اسـت و      ي

ر بوده است، نه سبكي ادبي و از فنون بلاغت          ي و چاره ناپذ   ي در آن موارد، جبر    كاربرد زبان رمز،  

.)142:1372ستاري، (و فصاحت

افته است، شاعران عارف و عارفان شاعر چـون  يگري دي، نموديات عرفانيرمز و نماد در ادب  

 را يراين  بـس ي و نمـاد يش واژگان رمزي خويقيان عشق حقي بيبرا...  و   ي، عطار و مولو   ييسنا

 خـارج   يدن به معان  ي تجسم بخش  ير ممكن برا  ين تصو يرا نماد بهتر  يزمورد استفاده قرار داده اند      

يسـيله  توان به و   يز م ي به خارج است و ن     ي احساسات درون  يت و محسوسات و فرافكن    ياز واقع 

.م و گسترده را در آن گنجانديار عظي بسيميآن مفاه

ش، از  يدن بـه شـعر خـو      يق و ژرفا بخـش    ي و عم  ي متعال شه و افكار  يان اند ي ب يز برا يمولانا ن 

 ـ انـد و ب    ي و حـس   ي او معمـولا شخـص     ينمادها.  بهره برده است   يارين بس ي نماد يواژه ها  شتر ي

 هستند كـه اكثـر      يمي عظ ي مولانا در حكم  نمادها     يرهايتصو. رندي گ ي را در بر م    يعيعناصر طب 

 و احـساسات  يرند و در آن شور عـاطف    اشاره دا  " حضرت حق  " و   "كلّ مطلق "آنها به مفهوم    

. گذارديش  ميخود را به نما

ز ين وجه تمـا يان انسان و جهان  و اصل جان هستند و مهمتر  ي م ي بزرگ، پل ارتباط   ينمادها

ه فراتر ي اولي از حد نمادها ي، به قدر  يين است كه از نظر شمول و وسعت معنا        ي بزرگ ا  ينمادها

1387،يابادي آس يمحمد( رسد   ي، موجه به نظر م    يقت قدس ي روند كه دلالتشان بر مقام و حق       يم

:85(.

 نشان دادن   ي است به عنوان نماد برا     يعي از عناصر و مظاهر بزرگ  طب       يكيمولانا از كوه كه     

يهي تـشب  يرهـا ين نمادها را بـا تعب     يشتر ا يش استفاده كرده است كه ب     ي خو يتفكرّات و تجربه ها   

ن صوفيانه نردبان آسمان است كه مخاطب را از تعبير لفظي به            تصاوير نمادي .  دارد يان م ي ب يفيلط
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عالم فرا هشياري معاني مثالي مي برد تا در آنجا معنايي را ادراك كند كه به لفظ حيـات بخـشد                    

.)240:1386فتوحي،(

ر كامل حقيقت  انسان است كه به شكل مظهنهدر فرهنگ نمادها كوه قاف حقيقت جاودا

ومولانا نيز در دفتر سوم همين مضمون را بيان ) 646:1385،اليه و گربرانشو(كند الهي تجليّ مي

:مي دارد

وه قافـدي زآن كـه باز آمـگفت اي عنقاي حق جان را مطاف         شكر ك

)3/4694: 1363مولوي، (

 كـه در ارتبـاط بـا       يم گوناگون است كه در ادامه به مـوارد        يان مولانا نيز نماد مفاه    يكوه در ب  

:مي كني و عاشقانه است، اشاره مي عرفانمعاني

: ت سالكي و انانيكوه نماد هست
ن نور اندكستيپاره گشتن بهر اه مندكستـيع ساـر دفـكوه به

م زندـد تا در درونش هـپاره شد ـبر برون كه، چو زد نور صم

)6/4750: 1363مولوي، (

 ندارد و كوه ي گرفتن ارزش چندانيدن و روشنين كوه در برابر تابختيشكافتن و در هم ر

حق بر تمام ذرات آن و در درون آن ذرات هم بپاشد و جسم سالك يهپاشد تا جلوياز هم م

 شود تا جان كه گرانبها يده مي تابد، از هم پاشي نور حق بر آن مي است كه وقتياهيز مانند ساين

.  برسديقي حقيبه بقاابد و ييم است، روشنيو عظ

:اي اولينه هايكوه نماد س
رد سينا سينه راـنه را                گر تجليّ كيليك دركش در نمد آي

)1/3552: 1363مولوي، (

:استي هم نماد وجود اوليو گاه
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وهـ پر شكيدي نĤفرير نبودـن مضطرب محتاج كوه               گين زميو

)1363:2/3276مولوي، (

:يه نماد جسم خاككو
و موسي وين صداـمن كهُ طورم تخواني نه من اي مقتدا             خود تو مي

زآنكه موسي مي بداند كهُ تهيستكوه بيچاره چه داند گفت چيست       

نــف روح تـي دارد ز لطـاندكـدر خويشتن          د به قـوه مي دانـك

)1898-1363:5/1900مولوي، (

:تين در بيو همچن

قت نداشتيل تاب تحقيا كشفت لمع بر كه فراشت            آن مخيموس

)1363:5/1992مولوي، (

:كوه نماد هجران و دوري
در ميانشان كوه قاف انگيختهـه      ور آميختـل نـل نار و اهـاه

)1/2576: 1363مولوي، (

:لكوه نماد عق
مـي سد عظيـكيرو را ـهست رهــم           يال طمع و بــيعالم وهم و خ

... را كه كهُ بد شد گزنديلي  چون خلال نقش بند        ــين خـي اياـهنقش

كندش ي خوياـآنچنان كُه را ز جد        ــم بنـال چشـيم و خـم وهـعال

الـم و گرداب و خيـدر بحار وهاي چون جبال     ـه عقل هـغرق گشت

وحـي نـكو اماني جز كه در كشتها را هست زين طوفان فضوح   كوه

)2645-1363:5/2655مولوي، (

ق نمود و  كوه مانند است كه در مقابل عشير سازيعقل انسان همواره سلامت جو و تدب

م در راه ي عظيرد كه مانند سدي گين كوه استوار را در بر مي چنان ايوهم و آزمند.  ندارديثبات
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ها را فرا  زند كوهي است كه چون موج ميرد و تنها طوفان عشق الهيگيكمال سالك قرار م

: دهدي خود به صراحت پاسخ م كند وي بر ميرد و از جاي گيم

ر و زبري موجش كند زيكينگر                    كه م ـدر علو كوه فكرت ك

)4/3364: 1363مولوي، (

: معشوقي حق برايكوه نماد انعكاس صدا
و راــام تــود نـا بشنــا مثنـوه را                 تـ زآن دوست دارد كيـهر نب

)3/1349: 1363مولوي، (

م و صدا در ما ز تستي      ما چو كوهم و نوا در ما زتست          ييما چو نا: زين

)1363:1/599مولوي، (

 ـ و ب  يرگريمولانا از كوه در تصو    ن موارد، يعلاوه بر ا   ان عواطـف عاشـقانه و عارفانـه در         ي

، يني، سـنگ ي چـون اسـتوار    يمي به كرات استفاده كرده است كه در غالـب مـوارد، مفـاه             يمثنو

ت اختصار به ذكر چند مـورد  ي رعاي كند كه براي و شكوه و عظمت را به ذهن متبادر م  يپهناور

:  شوديماكتفا 

:يكوه نماد استوار
ره سريده ور           كز ثباتش كوه گردد خـيان دـآن قطب زمـر يغ

)1/2129: 1363مولوي، (

: و وسعتيكوه نماد پهناور
ختهينگانشان كوه قاف ايدرمخته        ياهل نور آمواهل نار

)1/2571: 1363مولوي، (

دهــاف آمـاف تا قـده           داد او از قـر بخشش صاف آمــبحرگوه

)1/2246: 1363مولوي، (
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ن آب تلخ همچو سميريم          گشت شيي كه آمد سوي شاخيكيآن 

)6/2437: 1363مولوي، (

:ينيكوه نماد سنگ
اهــرگ كـك بيوه را ـد كـ         برنتابك اندازه خواه   ي خواه ليآرزو م

)1363:1/140مولوي، (

: كوه نماد شكوه و عظمت
ران چون شودـيدر مار حـست چون مفتون شود            كوه اني كوهيآدم

)3/998: 1363مولوي، (

 طوافيمرغ بس عالين، چون كوه قاف             روح او، سيظلّ او اندر زم

)1/2962: 1363مولوي، (

هاي چون كوه، مكر هاي كالجبال، كوه  را با تعبيرهاي تشبيهي نظير عقلكوهمولانا نمادهاي

هايي مانند تشخيصاي مكنيه و آميزد و از استعارهمي...  حلم چون كوه، عهد چون كوه وفكرت،

... كهُ پست، هوش كهُ، خون شدن كوه، خيره سر شدن كوه، كوه با وحشت، كوه بيچاره و

.تفاده مي كند تا به اشعار نمادينش پويايي و تحرّك بيشتري بخشداس

يبهموارد جني مثبت نداشته و در بعضيبهشه جني هميدر مثنوقابل ذكر است كه نماد كوه 

: به خود گرفته است، از جملهيمنف

هاي رمزي در ادب  رمز وداستان"كتاب پور نامداريان در : فاسديشه هايكوه نماد اند

 آنها نسبت به ها و حب كوه هاي مربوط به عالم صغير را نماد انديشه هاي فاسد انسان"يفارس

:  كندين مورد اشاره مير به ايات زيمولانا در اب).343:1367پورنامداريان، (مي داند دنيا

وـوم شنـيم الـ لا عاصيـ مرو           از نبي هر كوهيهمچو كنعان سو

د كوه فكرت بس بلندي نمايزبند               مين كشتيد پست اي نمايم

)3361-1363:4/2مولوي، (
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:ر نيز كوه  را نماد انسان هاي ناشايست گرفته استيدر بيت ز

موش را شايد نه ما را در مناخال سنگلاخ            ـآن كهُ پست مث

)3/1352:  1363مولوي، (

جه ينت
  مورد 233 مرتبه از كوه استفاده كرده و در 245ن خود يماد و ني عرفانيمولانا در بحث ها

ن كلمه در تمام دفاتر يتكرار ا.  بهره برده استي شناختييباي  و مبحث زيگررياز كوه در تصو

 مرتبه 115ز يبات نيرات و تركيدر تعب.  بزرگ استي و رواني ذهنييهك بن ماييهندي نمايمثنو

ي مختلف آن در مثنوين لفظ كوه و صورت هايهمچن.  است از كوه استفاده نمودهيدر مثنو

. دارد كه در نمودار به آن اشاره شده استيتنوع خاص

گيـرد   خود ازعظمت و وسعت كوه بهره مي   ينه عاشقا -ان انديشه هاي عارفانه   ي ب يمولانا برا 

 ـ نظ ي والاي خود را بيان مي دارد و در طرح مباحث عرفان           يو انديشه ها و تجربه ها       ـ: ري ، يتجلّ

 كند و سلوك و حركت خود در راه ير كوه استفاده مياز نماد و تصو... سماع، عشق، فنا و بقا و       

يريق همراه اسـت، در زبـان تـصو        يحق را كه گاه با وجد و شور و شوق و گاه با سكون و تعل               

. گذارديش ميخود به نما

ل و خنـدان زاده شـده        اهل بسط و سكراست كه از ازل خوشد        ي چون مولانا عارف   ياز طرف 

 بر كوه طور به     ي ذات اله  ي و سرور و سماع است، هر جا سخن از تجل          يوسته در شاد  ياست و پ  

.ندي بيميكوبيد، كوه طور را هم در رقص و پاي آيان ميم

 اولياي الهي، اقلـيم     ينهكوه در مثنوي نماد و رمز حق، جسم ولي، هستي مجازي انسان، سي            

.  و همچنين نماد استواري، پهناوري، سنگيني و شكوه و عظمت است      دل، عقل و هجران و دوري     

كوه علاوه بر هيبت، عظمت و صلابتي كه دارد، الهام بخش يك درس اخلاقي نيـز هـست و آن                    

درس هم صدايي در عين رازداري و پناه دهندگي است كه مولانا بـه آن توجـه خاصـي داشـته              

.  بهره گرفته استن موردياست و از داستان حضرت داوود در ا
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ن موضوع ها و ييل و تبي تحليجهي مختلف كوه نتياصولاً جلوه ها:  توان گفتيان ميدر پا

د كننده و يي است و تأي كوه در مثنويت، عظمت و برجستگياهميه است كه نشان دهنديموارد

. مولاناستي ابتكاريهاهي فرضيد افزايتأك

 از تعلقّ خاطر، افكار ي مولانا حاكيرگري و تصوشهيبازتاب گسترده و متنوع كوه در اند

ك روح بزرگ، ي است كه يعي چون كوه است و طبير با عظمتي مولانا به تصاويبزرگ و والا

.  گذارديش مي بزرگ به نمايري بزرگ را با تصاويشه هاياند
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ي معنوي مختلف آن در مثنويكوه و جلوه ها
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